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 ١

  مقدمه

تاريخ يا علم گذشته نگري و استفاده از تجربيات و مطالعات و دستورات بزرگان 

ايست جوشنده كه هيچگاه خشكي و سستي و فتوري در آن راه نيابد و بشر از اين  چشمه

موفق به كسب معلومات و به دست آوردن علوم مختلف گرديده زيرا تنها علمي كه  راه

دربارة گذشتگان و آثار آنان بحث نموده علم تاريخ است، البته با توجه به اينكه هر وقت 

تاريخ در ادبيات يا علوم يا سياست يا مسلك و طريقت يا دين و مذهب يا سرگذشت و 

اش دربارة همان  مورد طرح و بررسي قرار ميدهد نتيجهزندگي افراد مختلف مطلبي را 

موضوع مطرح شده قابل توجه و دقت مي باشد. يكي از بزرگان جهان كه نامش براي 

هميشه در تاريخ اديان و علوم و فنون ادب و سياست (روش مملكت داري) باقي 

طلب بن خواهند بود و نظيرش در خودش بايد جستجو شود علي بن ابيطالب بن عبدالم

هاشم بن عبد مناف است. علي تنها فردي است در جهان، كه در خانة خدا به دنيا آمد و 

در خانة خدا رخت از اين جهان بر بست و بجنان جاوداني شتافت.وجود علي تنها براي 

اسلام مفيد نيست بلكه براي تمام جهان و جهانيان از هر نژاد و رنگي كه باشند گنجي 

  پاينده است.گرانمايه و دولتي 
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  با عدل علي چگونه ايد؟

اين خطابه را اميرالمؤمنين علي بن ابيطالـب در روزهـاي اول خلافـت خـود در مسـجد      

پيغمبر در مدينه در حضور صدها هزارتن از سرداران سپاه اسلام و مـردان عـرب و عـده    

  ند.بيشماري از مردم مدينه در حاليكه به شمشير خويش تكيه داده بودند ايراد نمود

من از گذشته بسيار دور وضع كنوني را ماننـد امـروز مـي ديـدم و شـاهد امـواج فتنـه و        

آشوب كه از كرانه هاي دور دست به سوي ما پيش مي آمد بودم. آري يقـين داشـتم كـه    

  امروز و فردا بحراني شديد و غير قابل مهار كه انقلابش مي نامند آغاز خواهد شد.

وجدان پا كم گواه بر صـدق گفتـارم ميباشـد. افراديكـه از     خداي بزرگ و قادر و توانا و 

گذشته و سرنوشت ديگران پند مي آموزند و عبرت مي گيرند در زندگي دچار انحراف و 

روزگار مسلمين سخت پريشان و  اشتباهي نخواهند شد. بطوريكه همگي شاهد و ناظريد،

ار نـاگوار در حـال   آشفته گرديده و شيرازه كشور مسلمين از هـر سـوي بـا وضـعي بسـي     

گسيختگي و فرو ريختن است و اين حالت درست شبيه زمان جاهليت و قبـل از اسـلام   

مي باشد، و حيات ملي و مذهبي مسلمين در خطر انهدام و نابودي قـرار گرفتـه و آنكـه    

پيش از من بر كشور بزرگ اسلام حكومت مي كرد كليه قوانين مقدس و مترقي اسـلامي  

دست تعدي و تجاوز تـا دورتـرين نقـاط كشـور دراز نمـود و نتيجـه       را ناديده گرفت و 

عملش آن است كه امروز بر اثر انقـلاب در كـاخ رفيـع سـلطنت و اسـتبداد، در تنگنـاي       
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تاريك و بي مونس و همدم گور قرار گرفتـه اسـت. افسـوس كـه بـا وجـود سـقوط آن        

ر و اجتماعات مسلمين پيرمرد، شراره بدعتهايي را كه واضعش بوده در گوشه و كنار كشو

ميتوان ديد و مشاهده نمود كه عده اي با استفاده از همـان بـدعتها در نقـاط مختلـف بـه      

  شرارت و فتنه انگيزي و نفاق اشتغال دارند.

به خداي قادر و توانا قسم چنان نقشه حدود و حقوق الهي را با هندسه عدل و داد پيـاده  

اشراف بني اميه يعني آناني كـه از فـدائي نمـودن    كنم كه ديناري از حق بينوايان به گردن 

  پيشواي خودشان در راه رسيدن با اهداف نامبار كشان مضايفه ننمودند باقي نماند.

گويم به آنچه مقدس است قسـم، كليـه ثـروت     باز هم براي تأكيد و اطمينان خاطرتان مي

د و يـا قبالـه ملكـي    اين مردم را كه از بيت المال خارج شده و لوبكابين زنـان رفتـه باش ـ  

بدانوسيله تنظيم گرديده باشد با نيروي عدالت باز خواهم گرفت، و اسناد و مداركي كه با 

توسل به نيروي ظلم و تعدي تنظيم گرديده از نظر من و خداي من هيچ رسميتي ندارد و 

  از درجه اعتبار ساقط است.

يد، آنچه روشن است از ظلم و اي مردم شما كه از عدل و داد اينگونه فرياد و فغان مي كن

تعدي بيشتر رنج خواهيد برد. پس بايـد و بجـا اسـت كـه از شـما سـؤال كـنم بـا عـدل          

  ايد؟ چگونه
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اگر نوشيدن جرعه اي از شربت عدل و داد با تمام حـلاوت و شـيرينيش ايـن چنـين در     

هر ظلم و ذائقه شما زننده و نامطبوع و ناگوارا باشد پس با طعم زننده و نامطبوع و تلخ ز

  ستم وضع شما چگونه خواهد بود.

اي بندگان خداي از خداي خود بترسيد و در طريق پاكي و پاكدامني و پرهيزكـاري بسـر   

بريد و بدانيد كه ستمكاران در روز رسـتاخير بـا حضـور در محكمـه عـدل الهـي مـورد        

ظر بازخاوست قرار خواهند گرفت و در آن دادگاه دقيق و موشـكاف از پـر كـاهي صـرفن    

نخواهد شد. با اين توضيحات از هم اكنون بدانيد و آگاه باشيد از دولتي كه من عهده دار 

  آن هستم جز عدل و داد انتظار ديگري نداشته باشيد.
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  انتخاب قاضي

اي مالك، آگاه باش كه از امور بسيار مهم و قابل دقت و توجه امر قضاوت است و بـراي  

را بايد انتخاب كني كه در نظر تـو بهتـرين مـردم     اين مهم و تكيه بر مسند قضاوت كسي

باشد، و داوري و رسيدگي به كارهاي مردم و صـدور رأي بـراي او مشـكل نباشـد، و از     

افرادي باشد كه طرفين دعوا نتوانند او را در تنگنا قرار دهند و نظر خود را بر او تحميـل  

ل و فصـل امـري دچـار    نمايند، و مسلط به احكام الهي و خوش حافظه باشد كـه در ح ـ 

لغزش نشود، و آنقدر شهامت داشته باشد كه اگر حكمـي بنـا حـق صـادر نمـود و بعـد       

باشتباه خويش پي برد از بازگشت به راه صواب و صدور حكم به حق خودداري ننمايـد.  

فردي طماع و پول پرست نباشد، و بدون دليل كافي و رسيدن به كنه مطلـب بـا اطلاعـي    

صادر ننمايد. و در امور مشكوك و مشتبه تأمل نمايد تا با تفكر بـه  سطحي و جزئي رأيي 

براهين و ادله كافي دست يابد، و هنگام مراجعه دادخواه بد و ناراحـت و دلتنـگ نباشـد.    

هنگام صدور حكم و روشن نمودن حق مطلب، از همه دليرتر و برنده تر و قاطع تر باشد 

  ورتر و شكيباتر باشد.و در نشان دادن حقايق امور از همه كس صب

اي پسر حارث كسي را براي قضاوت انتخاب كن كه تحت تأثير تعريف و تمجيـد بيجـا   

دچار غرور و نخوت نگردد، و تملـق و چاپلوسـي او را از راه راسـت و درسـت و حـق      
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منحرف ننمايد و افراد نادرست موفق به فريب وي نشوند و بـه نادرسـتي و پيمـودن راه    

  د.باطل وادارش نكنن

اي مالك، آگاه باش پس از انتخاب چنين افراد شايسته اي به امـر قضـا بايسـتي خـودت     

مرتب به نحوه كار و قضاوت آنان رسيدگي نمايي و از نظر مـالي آنـانرا مرفـه و آسـوده     

نگهداري، و زندگانيشان در حدي باشد كه از راه عـذري بـراي آنـان بـاقي نمانـد، و بـا       

ن مينمايي ديگر نيازي به مـردم نداشـته باشـند، و ايشـانر ا     احسان و بخششي كه تو بدانا

چنان به خودت نزديك كن و نسبت به آنان احترام و موقعيتي خاص قائل باش تا كسـي  

از نزديكانت در صدد ربودن و جلب نظر آنان برنيايد، و از فكر و خيال و ناراحتي اينكـه  

ظرشان را به خود معطـوف نمايـد در   مبادا يكي از مردم موفق شود ايشانرا فريب دهد و ن

  امان بماني.

اين مطالبي كه در كه دربارة گزينش و نحوه رفتار قاضي گفتم به كار بند و دقت كافي بـه  

عمل آور تا چون گذشته دين ما به دست عده اي افراد پست فطرت و دنياطلب و اشـرار  

نمودند  ش قضاوت ميبه ظاهر آراسته نيفتد، كه در شرح مطابق ميل و هوي و هوس خوي

  و دين را وسيله جلب و رسيدن به اميال و آرزوهاي دنيايي مي نمودند.
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  انتخاب كارگزاران و حكام

اي مالك، پس از دستوراتي كه دربارة نحوه گزينش افسران و قضات بـه تـو دادم اكنـون    

  نمايم. درباب انتخاب عمال و كارگزاران آنچه لازم مي دانم برايت بازگو مي

مالك، در انتخاب كارگزاران، خوب بينديش و پس از آنكه آنان را مورد آزمايش قـرار  اي 

دادي و از بوته آزمايش سرافراز بيرون آمدند به كار منصوب نما. مبادا حكام را به خـاطر  

دوستي و صميميت با تصميمي خودسرانه انتخاب كني كه اين دو كار پايه و مايه ظلـم و  

  مي آورند.جور و خيانت را فراهم 

فرمانداران بايستي از خانداني خوش نام و صاحب سابقه درخشان و داراي شرم و حيا و 

عرض و آبرو و نجابت و شرف ذاتي و آزمايش شده باشند. چنين افرادي در انجام امـور  

و مديريت داراي انديشه اي قاطع تر و رساتر مي باشند. حكام را از نظر امـل مسـتغني و   

ش نگاه دار كه اين امر آنانرا در اصلاح خويش تقويت و توانا مي نمايد، و در رفاه و آساي

  چشم طمع به ثروت و مال زيردستان خود نخواهند داشت.

اگر از دستوراتت تخلف ورزيدند و خيانـت در امانـت نمودنـد ديگـر عـذر و بهانـه اي       

زرسـان و توجـه   ندارند. براي آنان بازرساني دقيق و راستگو و امين بگمار چون وجـود با 

آنان به دقت تو در امورشان سبب امانت داري و محبت و لطف و انصاف حكـام نسـبت   

  برعيت مي گردد.
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اي مالك، از دوستان و ياران خائن و خيانت پيشه بپرهيـز و خـود را از ايـن قبيـل افـراد      

محفوظ و دور نگهدار. اگر بازرسانت كه مردمي صادق و درست كردار و صحيح العلمند 

از هر نظر مورد اعتماد تو مي باشند گزارش دادند كه يكي از كارگزارانـت دسـتش بـه    و 

خيانت و نادرستي آلوده شده به همان خبر قناعت كن و اكتفا نما، و خاطي را بـه سـزاي   

اعمالش برسان و ابتدا آنچه در مدت حكومتش گردآورده از او بازستان و او را در نهايت 

ن، و داغ ننگ و بدنامي بر پيشانيش بـزن، و قـلادة ننـگ و    خفت و خواري از خويش برا

تهمت را بر گردنيش بيفكن تا درسي عملي به ديگران داده باشي، و رفتارت عبرت آمـوز  

  ساير كارگزارانت گردد.

  به خدا سوگند كه اين كفش بي مقدار نزد من برتر و عزيزتر از حكومت برشماست

با ناكثين (جملي ها) به سوي بصـره در حركـت   هنگامي كه علي بن ابيطالب براي جنگ 

  بود در نيمه راه بصره و كوفه در محلي كه نامش ذي قار بود توقف نمود و اردو زد.

عبداالله بن عباس مي گويد براي ملاقات با علي بن ابيطالب وارد خيمه وي شدم مشاهده 

جـه  نمودم كه علي مرتضي مشغول ترميم و وصـله زدن كفـش خـويش اسـت. چـون تو     

حضرتش به من جلب شد فرمود كه يابن عباس اين لنگه كفـش را درسـت نگـاه كـن و     

  قيمت آنرا معين نما.
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ابن عباس مي گويد چون كفش را نگريستم ديدم آنقدر فرسوده و مندرس و از بين رفتـه  

است كه ديگر ارزشي ندارد. گفتم يا علي اين كفش ارزشي ندارد و از بين رفتـه و ديگـر   

  يي ندارد.دوام و بقا

  علي بن ابيطالب سر را بلند كرد و فرمود :

اي ابن عباس بدان به خدا سوگند كه اين كفش مندرس و كهنه و بي ارزش در نـزد مـن   

محبوبتر از حكومت بر شما مردم است. من حكومت را به خاطر عشق و علاقه بـه دان و  

سلمين در من احقـاق  حب جاه و مقام نپذيرفتم، بلكه انگيزه پذيرش حكومت و رهبري م

حقي و برانداختن باطلي بود، تا بدينوسيله يار ستمديدگان و دشمن جباران و سـتمكاران  

  باشم.

آنگاه علي بن ابيطالب از چادر خويش خارج شد و خطاب به سربازان جانبـازش خطبـه   

  اي بسيار روشن و بليغ ايراد فرمود.

ميان قوم عرب كه مـردي دانشـمند و   اي مردم خداوند متعال محمدبن عبداالله (ص) را از 

  اهل مطالعه نبودند و دعوي نبوت و پيامبري نداشتند به نبوت مبعوث نمود.

تا اين برگزيده خالق متعال مردم را به شاهراه هدايت و كوي سعادت رهبـري كنـد. ايـن    

سفير الهي كه خداوند يكتا او را به خلعت نبوت مفتخر نموده بود بـه نيكـوترين وجهـي    

وريتش را انجام داد، تا سنگ لغزنده و لرزان و بي قرار كاخ خوشبختي آنان محكـم و  مأم



 ١٠

ثابت و استوار گرديد و نيزه هاي آنان افراشته شد. آگاه باشـيد، بـه خـدايي كـه خـالق و      

معبود من است قسم كه من در آنوقت دشمنان را به شدت در هم مي كوبيـدم و آنـان را   

م تا سرانجام عده كثيري به اسلام گرويدند و عده اي كـه  مجبور به عقب نشيني مي نمود

خود را در معـرض نـابودي ديدنـد. روي بـه فـرار نهادنـد، مـن در انجـام مأموريتهـايم          

كوچكترين سستي و غفلتي روا نداشتم و آنچه بر عهـده ام بـود در كمـال قـدرت انجـام      

  دادم.

 ـ     ا همـان اراده آهنـين طلـوغ    بدانيد امروز هم كه تصميم به جنـگ بـا مـردم بصـره دارم ب

نبردهايم كه در ركاب پيامبر اكرم به اين امر الهي اقدام و عمل مـي نمـودم، ايـن نبـرد را     

آغاز خواهم كرد و به خداي آفريننده جهان سوگند كـه در ايـن نبـرد آنقـدر اسـتقامت و      

پافشاري خواهم كرد تا حـق را از باطـل جـدا سـازم. و ظلمـت و تيرگـي را كـه سـبب         

به حقي كه انجام ميـدهم   رماندن حق از ديدگاه جهانيان گرديده با درخشندگي عمل،مستو

  برطرف نمايم و حق را در منظر و ديدگاه جهانيان قرار دهم.

خداوندا، چگونه سراسر عمرم با قريش سر و كار پيدا كرده ام و درگير شده ام. هنگاميكه 

دنـد و عاصـي و طـاغي بودنـد در     آنان در منتهاي كفر و ضلالت و جهالت به سر مـي بر 

جنگي سخت و سرنوشت ساز با آنان روبرو شدم، و امروز هم كه به خاطر جـاه و مقـام   

گرفتار فتنه و آشوب شده اند و از شاهراه سعادت و حقيقت به دور افتاده انـد بـا همـان    



 ١١

سرسختي با آنان خواهم جنگيد. همانطوريكه ديروز در ركـاب پيغمبـر در نبـرد بـا آنـان      

مقاوم و انعطاف ناپذير بودم، امروز هم در نهايت استقامت و مردانگي در مقابل اين قـوم  

ره گم كرده خواهم ايستا، تا آنان را از ورطه هلاكت نجات بخشم و به شـاهراه سـعادت   

  رهنمونشان باشم.

  

  

 


